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ساختن شهر با قلب تپند ه ی د انشگاه
شهر،توسعهودانشگاهدرگفتوگویمکتوببادکترناصرفکوهی

درتاریخمعاصرِشهرتهراندوخیابانفرهنگیمهممیبینیم.اولیلالهزارکهباالگوازشانزهلیزهساختهمیشود
وباحضورتئاترهابهخیابانفرهنگیتبدیلمیشود.پسازآنخیابانشاهرضایآنزمانوانقلاباسلامیفعلی
کهبهدلیلحضوردانشگاهتهرانمرکزفرهنگیپایتختمیشودوتاهنوزادامهداردوالبتهچندسالیاستتلاش
میشودخیابانکریمخانباحضورناشرانجایگزینآنشود.آیارابطهیمعناداریبینتئاتر،دانشگاهوتوسعهی

فرهنگیشهروجوددارد؟
د ر واقع ما بیشتر باید  از د و محور صحبت کنیم که یکی از جنوب به شمال تشکیل شد ه و خیابان های لاله زار 
و فرد وسی د ر آن وجود  د ارند  و عمود  بر محور د یگر شرقی– غربی هستند  که از مید ان فرد وسی تا مید ان انقلاب 
تد اوم د ارد . د ر این د و محور و خیابان های اطرافشان فضاهای فرهنگی و روابط بسیار زیاد ی وجود  د ارند  که از 
د هه 1320 تا 1350 تعیین کنند ه بود ه اند . د ر ابتد ای این د وران لاله زار و تئاترها و کافه هایش و کمی بعد  کافه 
ناد ری و کلوپ های فرهنگی انگلیس و شوروی، تئاتر شهر، د انشکد ه ی هنرهای تزئینی )د ر چهارراه ولیعصر(، 
و د انشگاه تهران و د انشکد ه ی هنرهای زیبا و سالن های نمایش و موسیقی مهمی چون سنگلج )25 شهریور( 
و همچنین تالار وحد ت )رود کی( نیز وجود  د اشتند  و این ها تنها بخشی از مجموعه ی بزرگ فضاهای فرهنگی 
این منطقه بود  که د و قطب اساسی آن از یك طرف منطقه لاله زار – ناد ری بود  و قطب د یگرش د انشگاه تهران. 
این پهنه ی شهری د ر مد ت تقریبا سی سال پهنه اصلی فرهنگی و روشنفکری شهر تهران بود . و د ر عین 
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حال از د هه 1330 به بعد  به فضاهای شورشــی بســیار زیاد ی نیز د امن می زد ، به شکلی که بعد ها با آغاز 
حرکت های انقلابی از نیمه ی د هه ی 1350 د انشــگاه تهران و مسیر مید ان امام حسین)ع( تا مید ان آزاد ی 
به محور اصلی تظاهرات خیابانی د ر تهران تبد یل شد  و بعد  از انقلاب نیز این محور به عنوان سیاسی ترین 
محور شهری د ر ایران شناخته شد ه و هنوز چنین است. فراموش نباید  کرد  که از د وره ی کود تای 28 مرد اد  
1332، و به خصوص از د هه 1340، رژیم پهلوی د وم برنامه گسترد ه ای را با روش های مختلف برای تخریب 
این پهنه ی فرهنگی انجام د اد ؛ این برنامه از یك طرف شامل اسنوب و اشرافی کرد ن بخش هایی از این فضا 
بود . با غربی کرد ن افراطی نمود های فرهنگی د ر آن تلاش می شد  که آن را از مجموعه ی فضاهای فرهنگی 
شــهری که بتوانند  فضاهای فرهنگی د موکراتیزه ایجاد  کنند ، جد ا کنند . این اتفاق به ویژه د ر تالار رود کی، 
تئاتر شــهر و تا حد ی د ر فضاهای فرهنگی بین محور چهارراه ولیعصر تا مید ان انقلاب )د انشکد ه هنرهای 

تزئینی تا د انشکد ه هنرهای زیبا با انشعابی به سوی خیابان کارگر شمالی و موزه هنرهای معاصر( افتاد . 
اما د ر کنار این فرایند  اسنوبی و اشرافی کرد ن، فرایند ی د یگری اتفاق افتاد  که این بار محورهای جنوبی 
تر و فقیرتر شهری را د ر بر گرفت و آن فرایند  لومپنیزه کرد ن )جاهلی کرد ن( منطقه لاله زار و فرد وسی بود . 
با فعال شد ن این فرایند  به صورت هم زمان این هد ف پیگیری می شد  که فرهنگ مرد می و د موکراتیزه شد ه 
د ر قالب هایی صرفا لومپنی و جاهل منشانه تعریف بشود  و روشنفکران و هنرمند ان )به خصوص هنرمند ان 
مد رن و آوانگارد ( از پهنه های مرد می شــهر جد ا شــوند . و البته این روشــنفکران به صورت گسترد ه ای د ر 
فضاهای بالاتر شهری و د ر فضاهایی جا بگیرند  که با ابزارهای مختلفی از جمله ایجاد  یك جو اشرافی گرا و 

گران قیمت ورود ی، به جز بخشی از د انشجویان را راهی به آن ها نباشد .
این ها نکاتی است که البته ما به صورت تفصیلی د ر »پروژه ی انسان شناسی تاریخی فرهنگ ایران مد رن« 
د ر موسسه ی انسان شناسی و فرهنگ به آن ها خواهیم پرد اخت اما اشاره کوتاهی به آنها کرد م، برای نشان 
د اد ن این امر که فضای شهری همواره کالبد  و محتوایی سیاسی د اشته و خواهد  د اشت و قد رت های سیاسی 
همواره د ر پی تصاحب این فضا و به کارگیری آن د ر خد مت تفســیری که خود  از فرهنگ د ارند ، هســتند . 
بر عکس »حق شهر« د ر مفهومی که هانری لوفبور و د یوید  هاروی پس از او مطرح می کنند ، د قیقا د ر پی 
آن اســت که این فضاها را به صاحبان اصلی شان، یعنی مرد م بازگرد اند . فضاهای فرهنگی د ر سازوکارهای 
اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود  می آیند  و هنرمند ان و روشــنفکران و اد یبان، ریشه های کار خود  را از 
د رون همین مرد م به د ســت می آورند  و د ر واقع به نوعی با زیباســازی و تلطیف امر اجتماعی آن را به امر 
هنری تبد یل می کنند . از این رو هنر برای آنکه هنر بماند  حتی د ر آوانگارد ترین اشکال خود  نباید  و نمی تواند  
از مرد م جد ا باشــد  و همواره به مرد م باز می گرد د . د ر این میان اســت که قد رت های سیاسی با به کار گیری 
روش های د ست کاری کنند ه ای نظیر همان اشرافی گری ها و لومپنیزه کرد ن ها تلاش می کنند  که از این امر 
جلوگیری کنند  و با د خالت های مختلف بر »سلیقه«ی عمومی د ر مفهوم بورد یویی کلمه، فضاها را به کنترل 
و تصاحب خود  د رآورند . هنرمند ان، د انشــگاهیان و روشــنفکران از این نظر همیشه د ر رابطه ای پرتنش با 
صاحبان قد رتی قرار د ارند  که تمایل د ارند  از پهنه ی شــهری استفاد ه ابزاری کنند  و هد ف این گروه ها باید  
آن باشد  که برعکس، از »حق شهر« یعنی حق د موکراتیك بود ن د انش و هنر و د موکراتیزه شد ن آن ها د ر 

جامعه د فاع کنند . 
زمانیکهدانشگاهتهراندرمنطقهی6تاسیسوراهاندازیشداینمنطقهچندانشهریتنداشت.اماباحضورو

ظهوردانشگاهتوسعهیافت.نقشدانشگاهدراینتوسعهیشهریراچطورارزیابیمیکنید؟
د قیقا همین طور است. تا سال های د هه 1330 به نوعی شهر تهران د ر محور بلوار کشاورز یا د ر مرزهای شمالی 
د انشــگاه تهران متوقف می شد . تجریش و شمیران مناطقی جد ا از تهران بود ند  که منطقه خوش آب و هوا و 
ییلاقی تهران و تا اند ازه ای به د لیل استقرار گروهی از کاخ ها و بناهای قد رت، اشرافی شهر را تشکیل می د اد ند . 
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آنچه امروز »شمال شهر« نامید ه می شود ، د ر ابتد ای خیابان کارگر شمالی متوقف می شد . زمین هایی که امروز 
بخشی از آن هنوز د ر اختیار ارتش است )پاد گان جمشید یه( و د ر محور جنوبی-شمالی تا کوی د انشگاه کنونی، 
پیش می رفتند  بعد  از ورود  متفقین به ایران د ر شــهریور 1320 ارد وگاه بخشــی از این نیروها بود ند  و د ر آن 
زمان بحث بر سر این بود  که پس از تخلیه ی نیروهای متفقین، چه نهاد ی مالك این زمین ها شود  و ظاهرا به 
کوشش زند ه یاد  د کتر سیاسی، د انشگاه تهران این زمین ها را د ر اختیار می گیرد  و طرح د انشگاه بزرگ تهران 
که مرزهای جنوبی آن د ر خیابان انقلاب، مرزهای شمالی آن د ر بلوار کشاورز و مرزهای غربی آن د ر کارگر و 
مرزهای شرقی آن د ر خیابان وصال باشد  مطرح بود ، د انشگاهی که همچنین د ر خیابان کارگر شمالی )امیرآباد  

آن زمان( تا کوی د انشگاه کنونی تد اوم یابد . 
این طرح کمابیش از آن زمان تا امروز اد امه د ارد  و هنوز هم این منطقه وضعیت بینابینی د ارد  و د انشگاه 
تهران د ر حال خرید  و تصاحب زمین ها اســت. د ر این حال هر چند  وجود  یك د انشــگاه جامع و بزرگ د ر 
مرکز یك کلان شهر چند ان متعارف نبود ه و د ر واقعیت نیز این د انشگاه د ر حاشیه شمالی شهر بود ه و نه د ر 
مرکز آن به د لیل رشد  شهری، اتفاقی که افتاد ه آن را د ر مرکز شهر قرار د اد ه است و ما را با موقعیت خاصی 
روبه رو کرد ه اســت. باز به همین د لیل بود ه که گاه به گاه، زمزمه هایی مطرح شد ه که د انشگاه تهران از این 
منطقه خارج شــود  که هرگز به بحثی جد ی نیانجامید ه است. د لیل این امر آن بود ه که د انشگاه تهران د ر 
طول 80 سالی که از تأسیس آن می گذرد ، چنان نقش پررنگی د ر تحول و توسعه ی کشور و تهران د اشته 
است و چنان د رتمام برنامه های شهری شد ن، و سایر برنامه های عمرانی و مهند سی و رشد  فرهنگی کشور 
نقش کلید ی د اشــته و از همه گذشــته د ر د وره ی 1350 تا پایان 1360 چنان جایگاه نماد ینی د ر همه ی 
وقایع انقلاب و پس از آن د اشته که جابه جا کرد ن آن )جز د ر اثر وقوع اتفاقی خارق العاد ه( به نظر غیرقابل 

تصور می آید . 
اینکه تا چه اند ازه وجود  د انشگاه د ر این منطقه سبب توسعه شد ه است را از ابعاد  گوناگون می توان توضیح 
د اد . برخی از این ابعاد  البته کالبد ی هستند . د ر سال های د هه ی 1340 و 1350 بسیاری از فضاهای فرهنگی 
د ر اطراف د انشگاه شکل گرفتند  و این منطقه همان گونه که گفتم به قلب فرهنگی تهران تبد یل شد . اما اگر از 
د هه 1360 که د هه ی انقلاب و سیاسی شد ن شد ید  این منطقه بود ، بگذریم، از د هه 1370، فرایند  تجاری شد ن 
این منطقه که تا آن زمان بیشتر محد ود  به وجود  کتابخانه هایی چند  د ر برابر د انشگاه و د فاتر برخی از ناشران 
بود ، آغاز شــد  به صورتی که د ر طول بیســت سال محور مید ان انقلاب تا چهار راه ولیعصر و از آنجا تا مید ان 
فرد وسی به شد ت تجاری شد ه و از شان فرهنگی خالی شد ه است. تلاش هایی که برای ایجاد  قطب جد ید ی د ر 
پل کریم خان و محور شمالی-جنوبی ایرانشهر تا خانه هنرمند ان انجام شد ، البته شایان تقد یر است، اما به د لیل 
وجود  قطب تجاری بسیار قد رتمند  مید ان انقلاب از یك سو و قطب تجاری مید ان فرد وسی از سوی د یگر، کل 

منطقه شکل و شمایل تجاری به خود  گرفت. 
نظر شخصی من که البته نیاز به تعد یل و بازبینی های زیاد ی د ارد  و مطالعات شهری تفصیلی برای یافتن راه 
حل های کالبد ی، اجتماعی و فرهنگی را می طلبد ، بررســی امکان اجرای یك مد ل بازسازی کامل این محور 
اســت. کاری که د ر محله سوهوی لند ن و د ر محله ی شرق پاریس د ر د هه های 1980 تا 1990 انجام گرفت 
و بسیار موفقیت آمیز بود . البته د ر این د و شهر مساله تبد یل این محلات که به گونه ای فاسد  شد ه و د ارای افت 
تصویر بیرونی به د لایل مختلف بود ند ، به محلات پر رونق شهری بود . اما آنچه به نظر من می تواند  یك طرح 
بزرگ شهری را د ر محور انقلاب–فرد وسی بر اساس آن تعریف کرد ، بازسازی یك شهر فرهنگی با محوریت و 
قلب تپند ه ی د انشگاه تهران است. چنین طرحی بسیار جاه طلبانه و عظیم خواهد  بود ، اما به گمان من به جای 
آنکه سخن از جابه جایی د انشگاه تهران زد ه شود ، بهتر است برخی از کتابفروشی و پاساژ های اطراف این د انشگاه 

و مغازه های بی شماری را که اطراف د انشگاه را بسیار زشت کرد ه اند  به جاهای د یگری منتقل کرد .
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این منطقه شایستگی آن را د ارد  که به مثابه نماد ی از انقلاب اسلامی و نقش د انشگاه تهران د ر ساختن ایران 
مد رن که د ر طول نزد یك به هشــتاد  سال اد امه د اشته است، یعنی د ر حقیقت نقش این د انشگاه د ر ساختن 
ایران مد رن، به منطقه ای تبد یل شود  که تهران فرهنگی را بازنمایی کند  و نه تهران تجاری و اقتصاد ی را که 
جایگاه های بی شــماری هم اکنون د ر شهر را از آن خود  کرد ه است. د ر چنین طرحی نیاز به آمایش گسترد ه 

خیابان ها و پهنه های شهری اطراف د انشگاه وجود  د ارد . 
نوسازی د انشگاه تهران و ایجاد  فضاهای بزرگ فرهنگی که شایسته حضور د ر این منطقه باشند  نیز می تواند  
د ر این طرح د ید ه شود . برای کسانی که پاریس را بشناسند  می توان این طرح را با محوری مقایسه کرد  که امروز 
د ر این شهر بین پارک لوکزامبورگ تا جزیره سن لویی و تئاتر شاتله و محله له هال و پمپید و وجود  د ارد . د ر این 
فاصله پارک لوکزامبورگ، مجلس سنا، تئاتر اد ئون، کتابفروشی های قد یمی پاریس و کارتیه لاتن یا قد یمی ترین 
محله د انشگاهی پاریس، د انشگاه سورن، مید ان سن میشل، کاخ د اد گستری فرانسه، شهرد اری پاریس، کلیسای 
نترد ام و سرانجام تئاتر شاتله و د ر نهایت مرکز فرهنگی و عظیم و موزه هنرهای معاصر ژرژ پمپید و قرار د ارند . 
این محور که چند  کیلومتر طول د ارد ، و پیمود ن پیاد ه ی آن 30 تا 60 د قیقه طول می کشــد ، قلب فرهنگی 

پاریس به حساب می آید  و یکی از جذاب ترین محورهای فرهنگی این شهر است. 
گمان من این اســت که محور مید ان انقلاب تا فرد وسی را می توان با خاطره بزرگی که برای تهران و ایران 
د ارد  به چنین محوری تبد یل کرد  که البته ارزش های فرهنگی ایرانی-اسلامی را حمل کند  و به خصوص این 
فرصتی خواهد  بود  که این محور مهم نماد ین و ارزشمند  را از وضعیت اسف بار تجاری و بافت های فرسود ه اش 
خارج کنیم. این محور سپس می تواند  به طرف کارگر شمالی، پارک لاله، موزه ی هنرهای معاصر و موزه ی فرش 
اد امه یابد . تهران، نیازمند  طرح های جسورانه ای از این د ست است تا بتواند  به آن چهره ای که برای ایران 1400 
د ر طرح های بالاد ستی شهر د ید ه شد ه است، د ست یابد . از این رو گمان می کنم د ر بازگشت به پرسش اولی 
شما، همان موتور توسعه ی شهری که با ساخت د انشگاه تهران د راین منطقه به توسعه ای شگفت آور اما نابرابر و 
امروز از شکل افتاد ه تبد یل شود ، قابل ترمیم و بازسازی به مثابه یك قلب فرهنگی برای شهر است که به مثابه 

موتوری برای د موکراتیزه کرد ن فرهنگ د ر صد  سال آیند ه د ر ایران نیز به کار خواهد  رفت. 
گفتهمیشودکهمنطقهی6فرهنگیترینمنطقهیتهراناست.البتهمنظورازفرهنگیدراینگزارهچیزیغیراز
کتابفروشیهاوعبورومروردانشگاهیاناست.فرهنگیبهاینمعناکهساکنانمنطقهازتحصیلاتوسطحفرهنگی

بالاتریبرخوردارند.آیااینیکاسطورهپردازیاستیاواقعااینطوراست؟
امروز همان گونه که گفتم چنین نیست اما این همان آرمانی بود  که از ابتد ا منطق شکل گیری د انشگاه تهران 
را هد ایت می کرد  و پس از انقلاب نیز سبب شد  که محور خیابان انقلاب–مید ان انقلاب–مید ان آزاد ی به مثابه 
یکی از مهم ترین محورهای شهری و نماد ی از تمام د ستاورد های انقلاب بزرگ 1357 مطرح شد . اما واقعیت 
آن است که د ر فرایند  تجاری سازی عمومی که د ر د هه ی 1370 و پس از آن د ر شهر اتفاق افتاد ، زمین خواران 
و کاســب کاران به جان این محله افتاد ند  و آن را به شکل زشــتی د رآورد ند  که امروز د ارد . به گونه ای که واقعا 
نمی توانیم تصور کنیم که مید ان انقلاب با چه نماد  و به چه شکلی می تواند  د ر قلب محله ای تا بد ین حد  تجاری 
شــد ه و تا به این حد  د ور از شــان فرهنگ، نماد  انقلاب و تمام فد اکاری ها و ایثارهایی باشد  که برای آن انجام 
گرفته است. بنابراین به نظر من، این منطقه از پتانسیل بالایی برای تبد یل شد ن به مرکز فرهگی تهران و حتی 
ایران برخورد ار است، اما با برنامه هایی از نوع بازسازی های بزرگ شهری که مثال هایش را د ر برنامه آمایش شرق 
پاریس و مرکز لند ن همه ی شهرسازان و معماران می شناسند : یعنی با همان جاه طلبی و با همان هزینه ها و 
کار عظیم کالبد ی فرهنگی و شهری که شاید  بیست تا سی سال زمان ببرد  اما اگر انجام بگیرد  عمری بسیار 

د راز خواهد  د اشت. 
درتجربهیکشــورهایپیشرفتهگاهیبرایتوسعهیشهریازمرکزیتدانشگاهاستفادهشده.بهبیاندیگر
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دانشگاه،محورتوسعهیشهریوهمچنینتوسعهیاقتصادیوانسانیبودهاست.درایراننیزدانشگاهآزاداسلامی
چنینانگارهایرابرایتوسعهیواحدهایخودطرحمیکرد.درحقیقتمسئولانآندانشگاهیکیازابزارهای

مشروعیتسازیخودشانراتوسعهیشهریبیانمیکردند.آیااینانگارهمحققشدهاست؟
بد ون شــك چنین است. رد ه بند ی هایی از این لحاظ د ر شهرسازی و توسعه وجود  د ارد . پاریس د ر اغلب 
رد ه بند ی ها بهترین شهر برای د رس خواند ن طبقه بند ی شد ه است زیرا محیط این شهر به گونه ای است که 
د انشــجویان نه تنها می توانند  از مراکزی با کیفیت بسیار بالا برخورد ار باشند  بلکه محیط فرهنگی شهری 
با موزه ها، مراکز فرهنگی و رخد اد های گوناگون اد بی و هنری و غیره، یکی از بی نظیرترین شهرهای جهان 
را می سازد  و همان گونه که پیشتر هم اشاره کرد م، محوریت این امر د ر پاریس د ر چند  محله )سن میشل، 
کارتیه لاتن، اد ئون، شاتله( قرار د ارد  که د ر طول بیست سال اخیر سرمایه گزاری های عظیمی د ر آن ها انجام 

شد ه که نتیجه اش جلب توریسم و تبد یل پاریس به نخستین مقصد  توریستی جهان بود ه است. 
پس از پاریس، لند ن به رغم گرانی بســیار زیاد  و شــهرهایی مثل ملبورن، ســید نی، توکیو، هنگ کنگ، 
مونترال، مونیخ و ســنگاپور نیز برنامه های گسترد ه ای د اشته و توســعه ی خود  را د ر بخش بزرگی مد یون 
د انشــگاه های برجسته ی خود  هستند . و این را باید  از موقعیت شــهرهایی که اصولاً د انشگاهی هستند  و 
کارکرد  اصلی آن ها یك د انشــگاه مرکزی و د انشکد ه ها و بخش های مختلف آن است جد ا کنیم. برای مثال 

نمونه هایی کلاسیك چون کمبریج و آکسفورد  د ر بریتانیا را می توان نام برد  یا بولونیا و پیزا د ر ایتالیا را. 
عموماً آنچه برای ما می تواند  الگوهایی بهتر را مطرح کند  شــهرهایی هستند  که تکثر کارکرد ی د اشته و 
توسعه را به صورت همه جانبه مد یریت کرد ه اند  و از د انشگاه به مثابه یك موتور توسعه ای استفاد ه کرد ه اند . 
نظیر همان شهرهایی که د ر ابتد ای این بخش گفتم و یا می توان از شهرهای د یگری چون استانبول و حتی 
د ر مقیاســی بســیار کوچك تر از ابوظبی هم نام برد . نمونه ی ابوظبی از این لحاظ جالب توجه است که با 
جذب د انشگاه های اروپایی توانست به توسعه ی اقتصاد ی خود  شکل و شمایلی بسیار فرهنگی بد هد  که اغلب 

کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس از آن بی بهره اند . 
د ر ایران ما امکان توســعه محور را نه فقط د ر شــهر تهران بلکه د ر اغلب کلان شهرهای خود  مثل تبریز، 
اصفهان، شــیراز ، مشــهد ، یزد  و اهواز د اریم و همین طور امکان ایجاد  د انشگاه های بین المللی د ر شهرها و 
جزایر خلیح فارس، یا د ر شمال کشور د ر مناطق شمال خراسان و آذربایجان یا د ر غرب د ر کرد ستان و د ر 
شرق د ر زاهد ان و زابل و بیرجند . د انشگاه می تواند  -و به نظر من باید - یکی از محور های توسعه به حساب 
بیاید . هر د انشــگاهی قاد ر است با جذب فارغ التحصیلان خود  و د اد ن امکانات پژوهشی و آموزشی مناسب 

استاد ان ایرانی و خارجی برجسته را جلب کرد ه و به این امر به مثابه یك موتور توسعه نگاه کند . 
ما اغلب چنین نگاهی ند اریم و گمان می کنیم که ایجاد  مراکز د انشگاهی صرفا به د انشگاه محد ود  می شود  
د ر حالی که یك مرکز د انشــگاهی ولو کوچك اگر به صورت جد ی روی آن کار شود  می تواند  به توسعه ای 
قابل توجه د امن بزند  شــاید  از این لحاظ مثال د انشــگاه های کاشان و مرکز تحقیقات بنیاد ی زنجان قابل 
تامل باشد . ما باید  به تمام پتانسیل هایی فکر کنیم که یك د انشگاه می تواند  د ر کنار یك قطب گرد شگری، 
اقتصاد ی و صنعتی و علوم کاربرد ی پیشــرفته ایجاد  کند . برعکس من چند ان فکر نمی کنم که مثال های 
شــهرهای د انشگاهی کامل نظیر »ســیلیکون ولی« د ر آمریکا و سایر موارد ی که ذکر کرد م جز د ر موارد ی 

خاص الگوهای مناسبی برای توسعه ی د انشگاه محور باشد . 
نکته ی د یگری نیز که باید  به آن توجه کرد  این اســت که چنین توســعه ای باید  به طور عمد ه بر اساس 
سرمایه گزاری های عمومی انجام بگیرد  که د ر شراکت با سرمایه های بین المللی و ملی د یگر بتوانند  توسعه 
ایجاد  کنند . د ر این زمینه مقایســه ی پاریس که از یك سیاست سرمایه د اری اجتماعی تبعیت کرد  و اجازه 
ند اد  د انشگاه هایش تجاری شــوند  د ر برابر لند ن که به شد ت د ر تجاری سازی پیش رفت قابل توجه است. 

گمانمنایناستکه
محورمیدانانقلاب
تافردوسیرامیتوان
باخاطرهبزرگیکه
برایتهرانوایران
داردبهمحوریتبدیل
کردکهارزشهای
فرهنگیایران-
اسلامیراحملکند
وبهخصوصفرصتی
خواهدبودکهاین
محورمهمنمادینو
ارزشمندراازوضعیت
اسفبارتجاریو
بافتهایفرسودهاش
خارجکنیم
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ما د ر کشــوری هستیم که سرمایه های طبیعی بســیار زیاد ی د ارد  و این سرمایه ها به جای آنکه به تشد ید  
مصرف گرایی برسند  می توانند  د ر سرمایه گزاری های بنیاد ین مثل رشد  امکانات د انشگاهی قرار د اد ه شوند  تا 

بتوانیم مراکز د انشگاهی مد رن و د ر سطح جهانی د اشته باشیم. 
این کار با توجه به ضعف بخش خصوصی د ر ایران امکان پذیر نیســت و نیاز به د خالت د ولت برای ایجاد  
امکانات خوب، جذب نیروهای انسانی با کیفیت بالا و تعریف کرد ن و ایجاد  شرایط کاری مناسب استاد  محور 
د ارد . د انشگاه به مثابه موتور توسعه تنها زمانی قاد ر است خوب پیش برود  که با سیاست استاد محوری حرکت 
کند  و بر اســاس نظام غیرمتمرکز پیش برود . د ر غیر این صورت ما به توســعه ی کمی بالایی ممکن است 

برسیم اما از لحاظ کیفی چند ان رشد ی نخواهیم د اشت. 
نمونههاییازتعارضجامعهودانشگاهرادرشهرهایکوچکمیبینیم.مانندآنچهدردانشگاهرودهناتفاقافتاده.
حتیگاهیزدوخوردمیاندانشجویانواهالیدرشهرهایکوچکرادیدهایم.بعضادرشهرهایبزرگهماین
تناقضوتنافررامیبینیم.مثلاواحدبزرگیازدانشگاهآزاداسلامیدرابتدایخیاباندماوندونزدیکیمیدان
امامحسین)ع(کهنهتنهاباعثتوسعهیمنطقهوتغییربافتفرهنگیمنطقهنشدبلکههمینتنافرهاراایجادکرد.

تحلیلشماازاینمسئلهچیست؟
برخی از این مشکلات ناگزیر است و باید  از طریق مد یریت محلی– شهری حل شوند . تمرکز جمعیت های 
جوان با ســبك های زند گی متفاوت با اهالی بومی همیشــه ممکن است مساله ســاز باشد . گروهی از این 
مشــکلات نیز ناشی از انتخاب نامناسب د ر مکان یابی د انشــگاه ها ناشی می شود . د ر برخی از پهنه ها نباید  
د ســت به تاسیس د انشــگاه زد  و یا هر رشته و هر شاخه ای را نباید  تاسیس کرد . هر اند ازه د ر این انتخاب 
با هوشــمند ی بیشتری عمل کنیم یعنی هر اند ازه رشــته ها و محتوا و حتی شکل د انشگاهی که تاسیس 
می شــوند  خوانایی بیشتری با محل تاسیس د اشته باشــد  و مرد م آن منطقه بیشتر با د انشجویان قابلیت 

بالقوه ی پیوند  خورد ن د اشته باشند ، امکان آن گونه د رگیری ها کمتر می شود . 
راه حل نامناســب د ر این موارد  ایجاد  فضاهای بسته د انشگاهی است که مشکلات را د و چند ان می کند . 
یعنی اینکه د انشگاه را د رون هسته ای سخت فرو ببریم و خواسته باشیم تصور کنیم از طریق این جد اسازی 
مشکلات حل خواهند  شــد ، کاملا یك توهم است. این عمل برعکس با واکنش های منفی برخورد  خواهد  
کرد  و جد ا کرد ن جمعیت د انشــجویی از جمعیت بومی ســبب می شود  که این د و گروه فاصله بیشتری از 

لحاظ ذهنی با یکد یگر پید ا کنند . 
د ر برخی از شــهرهای آمریکا که د انشــگاه های ایالتی د ارند  یکی از روش های مد یریت این کار آن است 
که اســتاد ان هر د انشگاه موظف هســتند  برای مرد م عاد ی به صورت منظم کنفرانس هایی بد هند  و با آن ها 
د رباره تحقیقات خود  حتی تحقیقات بسیار پیشرفته علوم پایه و طبیعی توضیخاتی بد هند  که همه ی مرد م 
متوجه شوند  که چرا این د انشگاه ها اهمیت د ارند . د انشگاه میشیگان یکی از این د انشگاه ها است که بسیار 
موفق عمل کرد ه اســت مرد م بد ین ترتیب د انشــگاه را تافته ای جد ا بافته از خود  احساس نخواهند  کرد  و 
د رک می کنند  که چرا وجود  آن برایشان باید  اهمیت د اشته باشد . البته اگر سیاست توسعه ای همراه با روند  
پیشــرفت د انشگاه د نبال شود  و مرد م تاثیر مثبت د انشگاه را د ر زند گی خود  ببینند  این امر به خود ی خود  

محقق می شود . 
مشکل د ر ایران جایی بروز می کند  که د انشجویان و د انشگاه ها د ر نوعی تضاد  کامل از لحاظ سبك زند گی 
با مرد م بومی به سر می برند  و هیچ تلاشی هم نمی کنند  که با آن ها رابطه برقرار کنند  و سیاست هایی برای 

ایجاد  پل ها و پیوند  با آن ها ایجاد  کنند ■

مشکلدرایران
جاییبروزمیکند
کهدانشجویانو
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نمیکنندکهباآنها
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